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 مقدمه
در « ی مدنیجامعه»مفهوم بار دیگر ، درپی جنبش ژینا و در وضعیت کنونی

رسد بازاندیشی این مفهوم ضروری به نظر می روو ازاین های نظری مطرح شدهتحلیل

فرض که مفاهیم موجوداتی متعیّن و ثابت و ابزارهایی با کارکرد است. با این پیش

مشخص برای فهم وضعیت نیستند، بلکه میدانی از نیروهای در نزاع هستند که 

پرسش از مفاهیم همواره پس  ،بندی موقت آنها حاکی از مناسبات قدرت استمفصل

ی پرسشگر در این پرسشی سیاسی است و پروبلماتیک شدن یک مفهوم مداخله

 مناسبات قدرت است. 

گیری مشخص پرسشگر ی نظری خود حاکی از جایاز سوی دیگر، این مداخله

اندیشد و با این پرسشگری، رخدادی را که بر بدنش است که در این مناسبات قدرت می

عنوان ی مدنی، بهکه پرسش امروز ما از مفهوم جامعهدهد؛ چنان، بازتاب میاثر گذاشته

ای برخاسته از نوعی احساس شکست دانست. اتفاقاً توان مسئلهپرسشی سیاسی را می

های زندانش برای کنار آمدن با شکست انقلاب و ظهور گرامشی هم در یادداشت

ر رسد، احساس شکستی دید. به نظر میاندیشی مدنی میفاشیسم در ایتالیا به جامعه

خواهد شکست را با فقدان یا بحران ی مدنی نهفته است که میپس اندیشیدن به جامعه

ی این مفهوم از ی مدنی تبیین کند. به همین خاطر است که بازاندیشی دربارهجامعه

 سبر چنین احسا لتأمتواند همزمان به پرسش کشیدن و آن جهت اهمیت دارد که می

شکستی نیز باشد. در طی این بحث نشان خواهم داد که چگونه سیاست فمینیستی 

یرد گی مدنی، در مقابل چنین خوانشی از وضعیت قرار میرادیکال با بازتعریف جامعه

 کند.ی مدنی خارج میبست جامعهو ما را از بن

شبیه ی قدرتمندی از دژها و خاکریزهایی تی مدنی را به شبکهگرامشی جامعه

 میدان منازعه ی مدنیجامعهکرد که در پس خندق دولت قرار دارند. در این تعبیر، می

خواهم و قلمرو پیکار هژمونیک و رقابت نیروهای اجتماعی است. با تأثی از گرامشی، می

ش و را ترسیم کنم که با تأکید بر گستر« جنگ سنگر به سنگر»تلاش کنم فضای یک 

مدنی و فعال کردن نیروهای اجتماعی متکثر، امکانی را برای  یتکثیر نهادهای جامعه

کند؛ به بیانی دیگر، سازی آنها فراهم میاشغال فضاهای استبدادی و دموکراتیک
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ماندگار و همچنین نوعی از خودفرمانی ی مدنی به شکل درونبازجذب دولت در جامعه

یدان کوشم می مدنی میمعهرا ممکن کند. بدین منظور، با اشاره به نقد فمینیستی جا

عنوان یکی از نیروهای ی زنان کارگر بهای را بازآرایی کنم و سپس از دریچهجنگ تازه

 ی مدنی به چگونگی پیشبرد این جنگ بپردازم.جامعه

 

 ی مدنیجامعهنقد فمینیستی 
ی مدنی را جدا از سپهر خصوصی های لیبرال که جامعهبرخلاف برخی دیدگاه

کنند، باید تأکید کنیم که آنچه ایدئولوژی مردانه، با زدن پردازی میهومخانواده مف

گذارد و آن را غیرسیاسی ی مدنی بیرون میاز جامعه« سپهر خصوصی»برچسبِ 

ی ی ضرورت( اتفاقاً قلب جامعهی خانگی )یا به تعبیر ارسطو حیطهکند، یعنی حوزهمی

 تواندمومی و سیاسی کردن خانه، میی سپهر خصوصی/عمدنی است و عبور از دوگانه

 شخصی سیاسی»ی مدنی کند. بسط شعار فمینیستی ای را وارد جامعهنیروهای تازه

ی ضروری ی مدنی را از یک اتوپیای دور از دسترس، به یک جنگ روزمره، جامعه«است

کردن ابعاد یکیدهد؛ کند و آن را به سیاست زندگی روزمره پیوند میتبدیل می

ی ی انضمامی، ساحتی زندگی و سازماندهیِ کنشِ سیاسیِ مبتنی بر تجربهشدهعمنتز

ی مدنی بیرون ی جامعهگشاید که از نهادهای اغلب مردانهتازه برای فعالیت زنانی می

 اند. گذاشته شده

ی خصوصی، اقدام ی خود در عرصهدر طول تاریخ، زنان با اتکا به تجربیات روزمره

 counter-civilهای مدنی )خود یا پادجامعه (آلترناتیوبدیل )ات به ایجاد اجتماع

societyاند. البته این اجتماعات بدیل منحصر به زنان نبوده و نیست. همان ( کرده

های فرودستی که از سپهر عمومی مسلط بیرون گوید گروهطور که نانسی فریزر می

عمومی فرودستان شود، پادسپهر اند و صدایشان شنیده نمیگذاشته شده

(subaltern counter-publicرا ایجاد می ) کنند تا نیازها و منافع خود را

گرایانه، ی مدنی در مقابل فهم نخبهصورتبندی کنند. بدین ترتیب، توجه به پادجامعه

 کند وتواند ما را از سیاست ایدئالیستی دور ی مدنی، میبورژوایی و مردانه از جامعه

 دهد.ورزی را در متن زندگی قرار میعاملیت و کنش
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های ی مدنی و امکانخواهم بر کارگران در جامعهبا مقدماتی که گفتم، اکنون می

پیش رویشان از منظر فمینیستی بپردازم و این میدان جنگ را در نسبت با این بخش 

ل یاز جامعه ترسیم کنم. عموماً کار مزدی، کار خانگی و کار جنسی زنان جداگانه تحل

، یکار مزدکه کاملاً در پیوند با یکدیگر هستند. با معیار قرار دادن شوند، درحالیمی

حسوب ی طبقاتی می کارگر و بنابراین بخشی از مبارزهزنانِ بیرون از کارخانه عضو طبقه

شود. شوند و رهایی آنها در گروی پیوستن به سپهر کار تولیدی درنظر گرفته مینمی

مار ی استثتنها حضور زنان کارگر محدود به کارخانه نیست، بلکه ریشهکه نهدرحالی

عنوان بهتوجه به خانه  م باید در کار آنها در خانه جستجو کرد.آنها در کارخانه را ه

را ایجاد و  ی مدنیجامعههای ایجاد پادتواند امکانمی ای کلیدی در جامعهعرصه

 فعال کند. ی مدنیجامعهنیروهای جدیدی را در 

 

 زنان در خانه
هر دن سپهای سپهر خصوصی/عمومی یا جدا کرسنت چپ عموماً با پذیرفتن دوگانه

تولید/کار مزدی/کار مولد از سپهر بازتولید/کار غیرمولد/کار خانگی، و منحصر کردن 

های خانوادگی و اجتماعی زنان را که برای بقا و بازتولید به مصرف، آن دسته از فعالیت

( non-workعنوان کار مولد یا حتی غیرکار )بهشوند، بازتولید نیروی کار انجام می

، زنانی را که در خانه کار یاضافعنوان مولد ارزش بهت. تعریف کارگر تعریف کرده اس

ی طور کلی، کار بازتولیدی به واسطهدهد. بهی تولید قرار میکنند، خارج از عرصهمی

عنوان کار در نظر گرفته بهایدئولوژی مراقبت )عشق مادری و ذات عاطفی و زنان(، 

درحقیقت، کار بازتولیدی مثل طبیعت، رایگان و شود. زدایی میشود و از آن ارزشنمی

ای بر آن نیست و محل استثمار هیچ نظارت قانونیوبیش کمنامحدود و نامرئی است و 

ه زنان و ی بازتولید بحساب و کتاب است. این تقسیم کار جنسیتی و تفویض وظیفهبی

سی زنان به سازی آنها در طول یک فرایند قهرآمیز تاریخی، با سلب دسترفرودست

ی زنان به وجود آمده منابع ضروری و مولد و کنترل نیروی کار، بدن و سکسوالیته



 پریسا شکورزاده 4 

بنابراین، تقسیم کار جنسیتی صرفاً تقسیم وظایف بین زن و مرد نیست، بلکه  1است.

ای ی رابطهدهندهبخشی بدنشان، شکلسازی و انضباطبا کنترل زنان و مطیع

های مرهمستع» هاترتیب، خانهجویانه است. بدینمراتبی، استثمارگرانه و سلطهسلسله

شود، نها کاری بدون تولیدِ ارزش انجام میاند که ظاهراً در آشده 2«درونی سرمایه

داری طور کلی سرمایهکه این کار شرط ضروری تولید، انباشت ارزش اضافی و بهدرحالی

 (hidden abode) اقامتگاه پنهان است. بازتولید اجتماعی بخش پنهان و رازآلود،

داری رمایهیخ س قول ماریا میس، باید کوهتولید، شرط استعلایی انباشت سرمایه است. به

پدرسالارانه را بشکنیم. به عبارت دیگر، باید بگوییم جنبش کارگری اگر افق نگاهش 

ت ی کارگر با شکسصرفاً محدود به نوک کوه یخ باشد، در رسیدن به آرمان رهایی طبقه

 مواجه خواهد شد. 

ی تولید و منافع های مختلف در نسبت با شیوهدر سوی دیگر، دولت در دوره

رل های کنتکند. سیاستهای مسلط در سازماندهی بازتولید نیروی کار مداخله میوگر

مهاجرتی  هایجمعیت، قوانین کنترل بدن زنان، قوانین کار، بیمه، بازنشستگی، سیاست

ی سازماندهی بازتولید نیروی کار توسط دولت است. ی شیوهدهندهو ... همگی نشان

 کند و کار بازتولیدیگیری میدر رفاه اجتماعی کناره گذاریکه دولت از سرمایههنگامی

و  تفرادسشدن بازتولید برای طبقات کالاییسپارد، با ها میرا تا حد ممکن به خانواده

انتقال آن به طبقات فرودست و شخصی شدن آن برای طبقات پایین مواجهیم. در 

مثال در دوران جنگ( وظایف مقابل، زمانی که دولت نیاز به نیروی کار زنان دارد )برای 

هایش در تأمین رفاه اجتماعی گذاریگیرد و سیاستبازتولیدی بیشتری را برعهده می

ولید ی بازتی مدنی با دولت در تعیین شیوهیابد. بنابراین، نسبت جامعهتغییر می

 کننده است.اجتماعی تعیین

 

  

                                                      

 ی سیلویا فدریچیسیلویا فدریچی، کالیبان و ساحره نوشته1 
2 Maria Mies, Patriarchy and Accumulation On A World Scale 
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 زنان در کارخانه
مستقیمی نیز بر کار زنان در کارخانه دارد و اما کار رایگان زنان در خانه تأثیر 

ی سازماندهی کنونی بازتولید توان در شیوهی استثمار زنان در کارخانه را میریشه

 اجتماعی دید:

مزد تعریف ی زنان در امتداد کارهای خانگی بیاز آنجایی که کارهای بیرون از خانه

ص بیشتر در کارهای مشابه کار شوند، زنان متخصشوند و با کار عاطفی مغشوش میمی

شوند خانگی )یعنی کارهای خدماتی، آموزشی، سرگرمی، پوشاک و ... ( به کار گرفته می

وقت بیرون گذاشته و به کار در تمامو زنان غیرمتخصص از بخش رسمی کار و کارهای 

 های کوچک، صنایع خانگی، دستفروشی، کارهای خدماتی، کار نظافتی و مراقبتیکارگاه

ماندن از شوند. دستمزد نابرابر و اندک، بیرونفروشی رانده میدر منازل و حتی تن

ی کار همگهای جنسی در محلپذیری، خشونتامنیت شغلی و جایگزینعدمقوانین کار، 

شتن دانگهی بازتولید اجتماعی قرار دارند. با پایین در نسبتی با استثمار در عرصه

 یعنوان ارتش ذخیرهبهکار و همچنین استفاده از زنان های بازتولید نیروی هزینه

شود که صنعتی برای تولید، ارزش نیروی کار و دستمزد تولید کالا پایین نگه داشته می

ارزش که کار زنان در خانه بیعلاوه، از آنجاییبهشامل هم مردان و هم زنان کارگر است. 

شود و آنها ارزش تلقی میز کمی زنان نیو بدون مزد است، کار بیرون از خانه

 کنند.دستمزدهای نابرابر با مردان دریافت می

خاطر انجام کار رفتن کرامت زنان بهبا تحکیم مردسالاری در خانواده و از دست

های صنفی مورد استقبال مردان همکارشان قرار بدون ارزش، حضور آنها در فعالیت

 triple workingارگر سه برابر است )گیرد. از آنجایی که روز کاری زنان کنمی

day یعنی کار بیرون از خانه، کار داخل خانه، و کار عاطفی و مراقبت، آنها به دشواری ،)

ویژه زنان متأهل که پس از درآوردن کارگری حضور بیابند. به هایتشکلتوانند در می

طور کامل به ری بهبند کارگر خانگی را ببندند، انگار به تعبیسرهمی کارگری باید پیش

طبقاتی  ی( و از مبارزهsemi-proletarianizationشوند )پرولتاریا تبدیل نمی

مانند. به همین ترتیب، خشونت و تبعیض در کارخانه را هم نباید حاصل بیرون می

ای ماندگی فرهنگی کارگران مرد دانست، بلکه این امر حاصل کردارهای روزمرهعقب



 پریسا شکورزاده 6 

ان اند. فقیرسازی زنید و بازتولید، در روابط قدرت سازمان یافتهاست که در جریان تول

ماندن ی بیرونمراتب اقتصادی و جنسیتی، نتیجهدر نیروی کار و حفظ سلسله

حداکثری زنان از کار مزدی و محرومیت آنها از قدرت اجتماعی و سیاسی است. 

را از این منظر هم یابی زنان کارگر های صنفی و عدم تشکلمشارکت در فعالیتعدم

 توانیم ببینیم.می

 

 فتح سنگر به سنگر
ی کارگر با توجه به تغییر نوع و شرایط کار و بنابراین ما نیازمند بازتعریف طبقه

، کار وقتی نیروهای طبقاتی هستیم. کار خانگی، خوداشتغالی، کار پارهارزیابی دوباره

کشد. در کانون تولید را به چالش می ثبات، تعریف کارمراقبتی و اشکال متنوع کارِ بی

ار ی او را تعیین کند. تغییر مفهوم کتواند طبقهی تولید نمیی فرد با شیوهصرفاً رابطه

پذیر دهی مجدد کار و الغای تقسیم جنسیتی کار شود. با رؤیتتواند منجر به سازمانمی

ی شود. اقتصاد فمینیستای در اقتصاد سیاسی گشوده میانداز تازهکردن کار زنان چشم

 دهد.شد، مورد توجه قرار میبا این روش، کاری را که تاکنون غیراقتصادی تلقی می

ای بودن کار که دیگر منحصر به کار مزدی نیست و گسترش تکثر طبقه به علت چندلایه

کند. در این بازتعریف، تمام ای از طبقه را ایجاد میطبقه با این استدلال مفهوم تازه

های تولیدِ ارزش و انواع استثمار و در نتیجه زنان و کارگران در معنای وسیع در وهشی

 رسند و تقاطعی میان ستمگیرند. مبارزات متنوع به هم میپیوند با یکدیگر قرار می

ار، کثباتشود و میان کارگران بیجنسی، طبقاتی و قومی و انواع استثمار ایجاد می

دار، کارگران جنسی و ... همگرایی ممکن ر، زنان خانهبقراردادی، کولبر و سوخت

ای ازههای تشود. سیاسی شدن کسانی که به حاشیه سیاسی رانده شده بودند، امکانمی

غیر از -ای گشاید. قلمروهای تازهجای سیاست سکتاریستی میبرای سیاست جمعی، به

ی طبقه و سیاست طبقه یرسد مسئلهشود. بنابراین، به نظر میتعریف می -کارخانه

 تواند خارج از جنبش فمینیستی دریافت شود.کارگر نمی

کردن بازتولید، از خانه بیرون بردن کارهای خانگی و مراقبتی و اشتراکی اجتماعی

تواند منجر به خارج کردن زنان منزوی و نادیده گرفته شده در خانه، و کردن آن می
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لیت جمعی شود. همچنین، انجام های کوچک و گسترش فعاگیری گروهشکل

 تواند مسیر خودگردانیبخشند، میی جدید مادّیت میهایی که به تخیل جامعهفعالیت

ی مدنی را هموار کند. زنان کارگر مزدی و غیرمزدی با آغاز و بازجذب دولت در جامعه

ایجاد یابی و خود را بسازند و با قدرت ی مدنیجامعهتوانند پاداز زندگی روزمره می

تیب، ترهایشان حرکت کنند. بدینهمبستگی طبقاتی در جهت دستیابی به خواست

ها، نرود و انقلاب در بدی اصلاح و انقلاب میجنبش فمینیستی بازتولیدی ورای دوگانه

 قدرت-پاد کند. با ایجادها، خیابان، محل کار و فضاهای دیگر را ممکن میخانه

counter-power گشاید و به جای در مقابل قدرت مستقر، امکان تأسیس را می

به  سازی و همکاری وتسخیر قدرت دولتی با انقلاب، با کار تدریجی، گفت و گو، شبکه

! زنان «فتح سنگر به سنگر»رود، یعنی، همان ی مدنی پیش میعبارتی، با فتح جامعه

توانند دست به فرودستان می کارگر از خانه تا کارخانه، با ساختن پادسپهر عمومی

بزنند. اعتصاب فمینیستی در خانه نشستن در تاریخ معین نیست،  3اعتصاب فمینیستی

است که  هاییبلکه امتناع و نافرمانی از انواع ستم و استثمار است. متوقف کردن فعالیت

 در سرکوب ما دخیلند؛ تسخیر فضاهایی جدید )نه فقط کارخانه( است.

اب نوعی اعتص «زن زندگی آزادی»داز شاید بتوانیم بگوییم جنبش انبا این چشم

گذاری گفتن! علیه طرد و بیرونفمینیستی است؛ اعتصاب، نافرمانی و نه

(exclusionاست. اعتصاب تمام آنهایی است که به )دار، دستفروش، عنوان خانه

 هرند، بیرون از اتحادیکار، مترجم و ... فضایی برای اعتراض نداثباتوقت، بیکارگر پاره

های در معنای معمولند. جنبش ژینا صدای جمعی پریکاریا و هستی ی مدنیجامعهو 

گفتنِ زنان به انواع ی زنان در این جنبش، نشان از نهثبات است. حضور گستردهبی

ای دارد که هایشان و خشونت غیرمستقیم یا ساختاریخشونت مستقیم علیه بدن

پدرسالارانه است. در این جنبش کسی اعلام اعتصاب نکرده -قاتیحاصل مناسبات طب

است و زمانی برای دست از کار کشیدن از پیش تعیین نشده است. بلکه بدن جمعی 

زنانه دست به نافرمانی در برابر سلطه و انقیادی که بر بدنش اعمال شده و استثماری 
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بدن زنانه که فارغ از هر قصدی  که هستی او را متزلزل کرده، زده است. به بیانی دیگر،

برای فاعلیت سیاسی همواره پیشاپیش محل نزاع و قدرت است، با گسترش بدن جمعی 

اند و قدرت هایی را برانگیخته است که پیش از آن در این بدن خاموش بودهامکان

 تأسیس خود را بروز داده است. 

ر وضعیت تبیین پس از خواهم به آغاز بحثم بازگردم و نتیجه بگیرم که ما دمی

ی یابی درستی در وضعیت کند و به جاشکست نیستیم و اگر خود پرسشگرمان موقعیت

آماده، از واقعیتی که بر او اثر گذاشته، یعنی امری روزمره و آغاز از مفاهیم از پیش

ی امعهجتواند مفاهیمی مثل واسطه آغاز کند که بر بدنش اثر گذاشته، میای بیتجربه

 . ای بگشایدهای تازهرا در نسبت با اکنون و اینجا از نو صورتبندی کند و افق مدنی

 
   ا ب «و کارگران ی مدنیجامعه»تر در قالب سخنرانی در نشست پیشبالا یادداشت

ی سسهؤدر م 1042ماه در تاریخ یکم آبان« زنان کارگر از خانه تا کارخانه»عنوان 

 رحمان ارائه شده است.
 

 

 

 

 


